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ــــــــــــــــــــــــــــــــــپیکر معلم «راستگو» در مشهد تشییع شدیا ــــــــــــــــــــــــــــــ 

  پیکر مرحوم حجت الاسلام محمدحسن راستگو از کارشناسان 
مسائل کودک و نوجوان دیروز با حضور برخی از مردم و مسئولان مشهد 
در قطعه مشاهیر آرامگاه خواجه ربیع به خاک سپرده شد. حجت الاسلام 
والمسلمین محمدحسن راستگو از کارشناسان مسائل کودک و نوجوان 
دوم آذر در سن شصت وهفت سالگی در قم دارفانی را وداع گفت. او در سال 
۱۳۳۲ در مشهد به دنیا آمد و سال دوم دبیرستان وارد حوزه علمیه مشهد 
و سپس برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه قم شد. مرحوم راستگو 
سال های متمادی به  عنوان کارشناس در برنامه های متنوع تلویزیونی 
حضور داشت و برای کودکان و نوجوانان مسائل دینی و مذهبی را تبیین 
می کرد و مبتکر برنامه  ویژه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان به صورت 
کلاس، اردو و حوزه های علمیه و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 
بود. تولیت آستان قدس رضوی نیز همزمان با خاکسپاری این روحانی 
فقید درگذشت او را با ارسال پیامی تسلیت گفت. در بخشی از پیام 
حجت الاسلام احمد مروی آمده است: «آن مرحوم مبلغی صاحب سبک 
و دوستی صمیمی برای کودکان و نوجوانان بود و چهره ماندگار و خدمات 

علمی و آموزشی او در حوزه تعلیم و تربیت هیچ گاه از یاد نخواهد رفت».

کامبوزیا پرتوی در ۶۵ سالگی بدرود حیات گفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــکرونا همچنان قربانی می گیرد ــــــــــــــــــــــــــــــ 

  افخمی: کامبوزیا پروتـوی سـینماگر پرافتخار ایرانـی و رکورددار 
دریافت جایـزه از جشـنواره فیلم فجر، که بـه نقل از دوسـتان نزدیکش 
پـس از «کامیـون» می خواسـت «در جسـتجوی حسـن» را بسـازد، 
مجـال نیافـت و کرونـا مانع شـد تـا او سـلامت از بیمارسـتان بـه خانه 
بازگـردد و فیلمنامه هـای ناتمامـش را بـه خط پایـان برسـاند.  جامعه 
هنری ایـران کـه هنـوز در غـم از دسـت دادن هنرمندان حـوزه تصویر 
و صـدای خـود یعنـی کریـم اکبـری مبارکـه و چنگیـز جلیلونـد بـود، 
بـا خبـر درگذشـت کامبوزیـا پرتـوی کارگـردان و فیلم نامه نویـس 
سرشـناس هـم روبـه رو شـد. پرتـوی مدتـی پیـش بـرای انجـام عمل 
قلـب در بیمارسـتان دی بسـتری بـود امـا بـه دلیـل ابتـلا بـه ویروس 
کرونا حالـش رو بـه وخامت گذاشـت و صبـح دیـروز  از دنیا رفـت. این 
فیلم سـاز که متولد ۱۳۳۴ اسـت اوایل امسـال هـم دچار سـکته مغزی 
شـده بود و مدتی را در بیمارسـتان گذرانده بود. پرتـوی فعالیت هنری 
خود را با سـاخت فیلم هـای کوتـاه در سـینمای آزاد دماوند آغـاز کرد، 
بعـد از مدتی نخسـتین فیلـم بلنـد داسـتانی اش را بـا نام عینـک برای 
شـبکه دوم تلویزیـون سـاخت و کارگردانی در سـینمای حرفـه ای را با 
فیلم «ماهـی» تجربه کـرد. «ماهی» توانسـت جوایز مختلفـی از جمله 
جایـزه بهترین فیلم جشـنواره فیلـم جیفونـی ایتالیا و جایزه یونیسـف 
از جشـنواره فیلم برلیـن و جایـزه بهترین فیلم جشـنواره فیلـم آدلاید 
اسـترالیا را برای پرتوی به همـراه بیـاورد. در کارنامه هنـری پرتوی نام 
آثار مانـدگاری دیـده می شـود، آثاری کـه او یـا فیلم نامه اش را نوشـته 
یا آن ها را کارگردانی کرده اسـت. از آثـار مطرح او در زمینـه کارگردانی 
می تـوان بـه فیلم هـای گلنـار، بـازی بـزرگان، کافـه ترانزیـت، پـرده و 
کامیون اشـاره کـرد. ایـن کارگـردان «گلنار» را سـال ۱۳۶۷ سـاخت. 
اثری بـرای سـینمای کـودک و نوجـوان کـه همچنـان بعد از گذشـت 

سـال ها می توانـد مخاطـب را بـا خودهمـراه کند. 
«کافـه ترانزیت» هم یکـی آثار ماندگار او در سـینمایی ایران محسـوب 
می شـود. این فیلم که از حضور فرشـته صدرعرفایی و پرویز پرسـتویی 
بهره گرفتـه  بود در بیست وسـومین دوره جشـنواره فیلم فجـر رونمایی 
شـد و توانسـت کاندیدای دریافت ۸ سـیمرغ بلورین از جشـنواره فیلم 
فجـر شـود. پرتـوی بـرای نـگارش داسـتان «کافـه ترانزیـت» جایـزه 
بهتریـن فیلم نامـه را نیـز از آن خـود کـرد. البتـه ایـن سـینماگر پیش 
از «کافـه ترانزیـت» اولیـن سـیمرغ خـود را بـرای نـگارش فیلم نامـه 
«من ترانـه ۱۵ سـال دارم» بـه کارگردانی رسـول صدرعاملی در سـال 
۱۳۸۰ از بیسـتمین جشـنواره فیلـم فجـر دریافـت کـرده بـود. او ایـن 
جایـزه را دوبـار دیگـر بـرای فیلم نامه هـای «فـراری» سـاخته علیرضا 
داودنـژاد و «کامیـون» بـه کارگردانـی خودش کسـب کـرد تـا یکی از 
رکـوردداران جشـنواره فیلم فجـر محسـوب شـود. «کامیـون» آخرین 
ساخته پرتوی محسـوب می شـود که در سی وششـمین دوره جشنواره 
فیلم فجـر رونمایی شـد ولـی هنـوز نتوانسـته فرصـت اکـران عمومی
 پیـدا کنـد. از میـان دیگـر آثـاری کـه او نوشـتن فیلم نامـه آن هـا را 
برعهده داشـته نیز می توان بـه «محمدرسـول ا... (ص)»، «خیابان های 
آرام»، «هرشـب تنهایـی»، «دیشـب باباتـو دیـدم آیـدا» و «شـب» 
اشـاره کـرد. اوایـل آبـان امسـال و در جریـان برگـزاری اختتامیـه 
سی وسـومین جشـنواره بین المللـی فیلم هـای کـودکان و نوجوانـان 
آییـن بزرگداشـتی بـرای ایـن هنرمنـد برگـزار شـد، علیرضـا تابـش 
مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابـی و دبیـر سی وسـومین جشـنواره 
بین المللـی فیلم هـای کـودکان و نوجـوان در ایـن مراسـم کامبوزیـا 
پرتـوی را این گونـه توصیـف کـرده  بـود: « ردپـای ایـن قصه  نویـس 
آوازه  خـوان را در همـه  جـای سـینمای ایـران می تـوان دیـد، کسـی 
کـه بـه قـول رسـول صدرعاملـی آبـرو و اعتبـار فیلم نامه نویسـی

 ایران بود.
مجید مجیدی کارگردان نیز که در فیلم سینمایی «محمد رسـول ا... (ص)» 
بـرای نـگارش فیلمنامـه بـا کامبوزیـا پرتـوی همـکاری کـرده بـود در 
یادداشـتی به مناسـبت درگذشـت این هنرمند نوشـت: «وقتی شنیدم 
کامبوزیـا پرتوی همسـفر مـرگ شـد، خیلی افسـوس خـوردم، که اولا 
خیلـی زود مـا را تـرک کـرد، دومـا در طـول ایـن چند سـال بـه دلیل 
مریضی روزهای خوبی را سـپری نمی کـرد و از آن بدتر کـه در روزهای 
سـختی بـه سـر می بریـم کـه حتـی نمی توانیـم او را با شـکوه تـا خانه 
ابدیـش همراهی کنیـم. پرتوی رفـت ولی آثار ارزشـمند او همیشـه در 

سـینمای ایران بـه یـادگار خواهـد ماند.»

سید جواد اشکذری

آرام بود و مهربان اما در چشمانش هیاهویی 
داشت. سکوتش معنا داشت و نگاهش دلسوزانه. 
قلبش برای سینما و تئاتر شهرش می تپید. 
قدم هایش در رشد هنر و فرهنگ این مرز و 
بوم احساس می شد. در فیلم سازی جدی بود 
و در تئاتر مشهد، نگاهی ایده آل داشت. احمد 
حلوی تربیت شده نسلی بود در دهه۵۰ که در 
مرکز آموزش تئاتر مشهد یاد گرفته بود منظم 
باشد و اهل مطالعه و تحقیق. او در سن شانزده 
سالگی زیر نظر محمدعلی لطفی مقدم -پدر 
تئاتر خراسان- پله های آموزش را یکی یکی طی 
کرد. او به طور حتم مانند نسل داریوش ارجمند، 
رضا صابری، مهدی صباغی و زنده یاد منصور 

همایونی، پرورش یافته نسل طلایی دهه ۵۰ 
محسوب می شود.حلوی برای اولین بار به همراه 
زنده یاد غلامرضا شکوهی، شاعر بزرگ آیینی 
با تئاتر «مستاجر مزاحم» پا به عرصه بازیگری 
گذاشت و در ادامه همان طور که در کلاس های 
آموزشی شرکت می کرد، در دو نمایش «بیژن 
و منیژه» و «سیاه زنگی، مرد فرنگی، دایره 
زنگی» به کارگردانی استاد لطفی مقدم در سال 
۱۳۵۰ درخشید. او در کنار داریوش ارجمند 
در نقش بیژن و محبوبه بیات در نقش منیژه و 
نیز بازیگرانی چون رضا صابری و ایرج صغیری 
خوش درخشید تا در همان زمان، ظهور بازیگر 
جوان اما بی حاشیه با بازی های درخشان در 
تئاتر مشهد را به همگان نوید دهد. او در ادامه 
نمایش های بسیاری را بازی و کارگردانی 

کرد که از جمله می توان به نمایش های 
«روزهای تاریک زندگی» و «چشم در برابر 
چشم»، «محکوم به اعدام» و «خانم بازرس»

 اشاره کرد.
مرحوم حلوی در همان مرکز در کنار بزرگانی 
مانند مهدی صباغ زاده، غلامرضا موسوی، 
فریدون جیرانی، محمدعلی معصوم دوست، 
حسان صحتی، احمد خادم الحسینی به سمت 
آموزش فیلم سازی رفت و چند فیلم کوتاه هم 
ساخت. این هنرمند فقید مشهدی، پس از 
انقلاب اسلامی، کم کم از تئاتر فاصله گرفت و 
به عنوان تهیه کننده، مشاور، دستیارکارگردان و 
مدیر تولید در سریال های تلویزیونی و فیلم های 
سینمایی فعالیتش را ادامه داد. زنده یاد حلوی 
همواره خانه اولش را تئاتر می دانست و همیشه 

دلش برای این هنر می تپید. او را همیشه در 
پشت صحنه تئاتر و نیز مقابل صحنه -به عنوان 
تماشاگر- می دیدیم. انگار پیرمرد هنوز با تئاتر 
نفس می کشید. به گفته خودش روحش در 
تئاتر بود و جسمش در سینما. مانند دیگر 
هم  دوره  ای هایش، زنده یادان رضا رضاپور، 
محمد مطیع و انوشیروان ارجمند که در سینما 
درخشیدند اما همواره رشد و موفقیت خود را 
مدیون پرورش های فکری در تئاتر شهرشان 

می دانستند.این مرد هفتادودو ساله در حالی 
امروز در کنار دوستانش زنده یادان رضا رضاپور، 
حسان صحتی، رضا کمال علوی، رضا جوان، 
احمد خادم الحسینی، خسرو هوشیار و... در 
قطعه هنرمندان بهشت رضای مشهد آرام 
می گیرد که فقط برای ما افسوسی باقی می ماند 
و چند سؤال بی جواب؛ جایگزین این نسل 
طلایی چه کسانی خواهند بود؟ ما در کجای 

این مسیر قرار داریم؟ 

سکوتش  معنا  داشت
برای زنده یاد احمد حلوی، مرد آرام تئاتر و سینمای مشهد که دیروز بدرود حیات گفت

        من همیشه گفته ام که 

ساعد مشکی
عضو انجمن صنفی  

طراحان گرافیک 
ایران 

درباره  گفتن  سخن 
مرتضی ممیز، هم سخت 
است و هم آسان. آسان از 
این روی که حجم کارها و 
فعالیت های حرفه ای او 
که  است  زیاد  آن قدر 
ساعت ها می توان از آن ها 
صحبت کرد. و دشوار 
است چون درباره او بسیار گفته اند و نوشته اند. 
من هم به عنوان شاگرد و همکار او در حد توانم 
تلاش کرده ام تا کارهای حرفه ای اش را به 
جامعه بشناسانم. کارهای بسیار زیادی که 
حجم و کیفیت آن ها حیرت آور است و 
انجامشان از توان یک نفر خارج است. اما در این 
نوشته تصمیم دارم به ظرایف شخصیت او اشاره 
کنم، ظرایفی که پشت آن سبیل مردانه، چهره 
به ظاهر خشن، داستان هایی که از کاریزمای او 
ساخته شده و البته، حجم انبوه کارهایش، 

فراموش شده اند.
مرتضی ممیز به معنی اصیل کلمه «با مرام» بود. 
از آن جنس مرام و معرفت هایی که سال های 
سال است فراموش شده. همان هایی که در 
داستان های عیاران و پهلوانان می خوانیم. 
برای خودش وظیفه و مسئولیتی قائل بود 
که می توانست مثل ما فراموش کند یا به 
رویش نیاورد. دست برادرهایش را در همان 
جوانی اش گرفته بود، برایشان پدری کرده 
بود، سروسامانشان داده بود، و تا خیالش راحت 
نشده بود به خودش نرسیده بود. کافی بود 
برایش قدم کوچکی برداری، آن وقت پیِ فرصت 

بود تا دو چندان تلافی کند، و می کرد.
مرتضی ممیز خجالتی بود! شاید باورش برای 
آن ها که داستان های زیادی از صراحت و 
جسارتش شنیده اند سخت باشد، اما اگر به 
او نزدیک می شدی می دیدی که خجالتش 
را پشت همین رفتارها پنهان می کند. دست 
پیش می گرفت. برای همین می شد او را در 
رودربایستی گیر انداخت، هر چند ایجاد چنین 

شرایطی، به دلیل هوش سرشار او، بسیار سخت 
بود.مرتضی ممیز از بطن جامعه معمولی ایران 
آمده بود. از وسط مردم، مردم عادی. عار نداشت 
از اینکه بگوید تابستان ها برای کار به نجاری 
نزدیک خانه می رفته تا میخ های استفاده 
شده را با چکش صاف کند. می گفت برای 
معیشت باید کار می کردم. اینکه آدم های 
تصویرسازی هایش تا این حد واقعی و قابل 
باورند، اینکه شخصیت هایی که تصویر کرده در 
ذهن ما جا دارند و انگار آن ها را بارها در کوچه 
و خیابان دیده ایم، نتیجه همین همزیستی با 
مردم و زندگی در میان آن  هاست. اصلا دل 

خوشی از پول دارهای متظاهر ندارد. آن ها که 
ثروتشان را به رخ می کشند با ماشین و خانه و 

ساعت های گران قیمت. 
مرتضی ممیز وطن پرست تمام عیاری بود. 
بی دلیل در حقش  سال های سختی که 
بی مهری شده بود، می توانست مثل خیلی از 
همکارانش مهاجرت کند. اما اینجا ماند و طاقت 
آورد و زیرساخت های حرفه اش را محکم تر 
کرد. با کسانی که شناختی از حرفه  اش نداشتند 
با متانت حرف زد و صبوری کرد و عزت و احترام 
حرفه اش را به آن ها تفهیم کرد. آن قدر صبوری 
کرد و معلم وار پله پله گفت و یاد داد تا از آن ها 

آدم هایی علاقه مند به دیزاینِ گرافیک ساخت. 
همه آن سال ها درس داد، کار کرد، دفاع کرد، 
انجمن تأسیس کرد، نشریه راه انداخت، در 
روی جلد کتاب ها تحول ایجاد کرد، سطح 
کیفیِ دیزاینِ گرافیکِ جشنواره ها را ارتقا داد 
و.... او نرفت و با همه امکاناتی که آن سوی مرزها 
برایش مهیا بود، با همه ناملایمات اینجا ماند. او 

جزئی از مردم بود، مردم ایران.
مرتضی ممیز «رئوف» بود. درون کودکانه ای 
داشت. می شد به راحتی فریبش داد، البته اگر 
می توانستی از سد مستحکم هوشش عبور 
کنی. او به راستی مصداق: «پشت آن ستاره 

آهنین، قلبی از طلا» بود. دانشجویانش را 
دوست داشت، طرف مشورت آن ها بود در 
همه زمینه ها، ازدواج، کار، تأسیس دفتر کار، 
قرارداد. همین قلب کودکانه اش همراه با دقت 
بی نظیرش، به او امکان شناخت افراد را می داد. 
پایان هر ترم در مورد تک تک دانشجوها اظهار 
نظر می کرد. دقیق و موشکافانه، آن قدر که 
می توانست چراغ راه آینده باشد. با همین 
شناخت بود که رفتارش در کلاس با هر یک از 
دانشجویانش متفاوت بود. با هر کس متناسب 
خودش رفتاری را انتخاب می کرد. طوری 
که هنگام صدا زدنش برای توضیح در مورد 
کارها و تکالیف کلاسی، لحنش با هر کس 

متفاوت بود.
مرتضی ممیز طنّاز بود. طنزی ظریف داشت. 
این طنازی های ظریفش را در جای جای 
در  دید.  می توان  تصویرسازی هایش 
گپ و گفت ها هم چشمه هایی از آن را می دیدی. 
اگر این طنازی با آن صراحت ویژه خودش 

ترکیب می شد، مضمونی اعلا ظاهر می شد. 
عنان مجلس را دست می گرفت و دور دورِ 
او بود. سربه سر همه می گذاشت و البته باز 
هم شناخت افراد به کمکش می آمد و هر 
کس را مناسب با حال و احوال همان شخص 

می نواخت.
مرتضی ممیز نویسنده ای توانا بود. کتاب 
«حرف های تجربه » نمونه اعلایی است از 
توانایی قلم یک دیزاینر. مقاله فوق العاده اش 
در مورد سهراب شهید ثالث، نشانگر تیزبینی 
و دقت اوست که از یک گفت و گوی سه نفره 
مقاله ای سینمایی، مانند یک سناریو، برای 
یک  حال و هوای  توضیح 
سینماگر می سازد. مقاله اش 
درباره کامبیز درم بخش 
را ضیاء موحد در کتاب 
البته واضح و مبرهن است ، 
به عنوان نمونه ای درخشان 

آورده است.
مرتضی ممیز داد و دهش 
داشت. اگر جایی برای نمایشگاه دعوت می شد، 
با گروهی از همکارانش شرکت می کرد. اگر 
برای کتابی کار می خواستند، ترجیح  می داد 
تا آثار دیگران هم در آن کتاب باشد. آن همه 
تلاشش برای انجمن و دوسالانه ها و نمایشگاه ها 
از همین خلق و خوی اش ناشی می شد. در 
افکار و عقایدش هم همین طور بود. یک بار سر 
کلاس می گفت از بیانِ ایده ها یتان نترسید، 
از دزدیده شدنشان نترسید، اگر در ذهنتان 
بمانند می گندند. خودش هم همین طور بود. 
در جلسات ایده هایش را شفاف بیان می کرد، 
نمی ترسید کس دیگری آن ها را اجرا کند. 
هیچ گاه هم پنهان نمی کرد که از چه کسانی 

تأثیر گرفته است.
مرتضی ممیز پانزده سال است که رفته است. 
جایش خیلی خالی است. جای خالی مردی که 
زندگی اش را مانند حرفه اش و حرفه اش را مانند 
زندگی اش گذراند. او ممیزی گذاشت میان 

گرافیک پیش و پس از خودش.

یادداشت « ساعد مشکی» برای مرتضی ممیز ، پیشقراول گرافیک معاصر ایران

او كه شايسته پدرى بود

درباره کتاب «شکوفه های عناب» 
به قلم رضا جولایی

فریادهایی 
که هنوز 
به گوش می رسد

امید حسینی نژاد- شاید آن زمانی که رولان بارت 
معتقد بود: «داستان، جمله ای است طولانی و هر 
جمله داستانی است کوتاه» این تعریف تداعی کننده 
مفاهیمی پیچیده و دور از دسترس بود اما با توسعه 
داستان نویسی در دنیا، زوایای بیشتری از این تعریف 
بر ما نمایان شد. خلقِ داستانی بلند گاهی با بهره گیری 
از قوه تخیل است و گاهی با به تصویر کشیدن واقعیتی 
تاریخی. واقعیت های تاریخی در طول زمان به گونه های 
مختلفی ظهور کرده است. این واقعیت ها گاهی از جنس 
عاشقانه ای در دل جنگ یا روایتِ واقعه ای عجیب در دل 
تاریخ پر رمز و راز انسانی است. رمان تاریخی شکلی از 
روایت داستانی است که ترکیبی از داستان و تاریخ است. 
به طوری که نمی توان به آسانی گفت که در این قالب 
آیا تاریخ به عنوان موضوع کار نویسنده، در محور 
داستان قرار می گیرد و تمامی عناصر داستان در خدمت 
مورخ در می آید یا تاریخ به عنوان حکم فرعی اثر در 

پس داستان خود نمایی می کند؟ 
خوانندگان بسیاری در اطراف ما وجود دارند که به دنبال 
روایتی جذاب از تاریخی هستند که در گذشته اتفاق 

افتاده است. این علاقه به تناسب افراد تغییر می کند. یکی 
از دوره های تاریخی حکومتی ایران، سلسله پر رمز و راز 
قاجار است. قاجاری ها از بدو شکل گیری حکومتشان تا 
زمان کودتای رضاشاه و سید ضیاء علیه احمدشاه جوان، 
دوره پر فراز و نشیبی را برای ایران رقم زدند. شاید بتوان 
مهم ترین اتفاق این دوره را مشروطه دانست. واقعه ای 
که هم روشنفکران بسیاری را به حرکت درآورد و هم 
صنفی از حوزویان را با خود همراه کرد.نمی توان از 
مشروطه گفت و جریان ژورنالیستی تأثیرگذار بر آن 
را فراموش کرد. میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل از 
جمله روزنامه نگاران آن دوره است که یک تنه در مقابل 
استبداد قاجاری قد علم کرد. روایت های گوناگونی از 
فعالیت های او از سوی افراد مختلفی به تصویر کشیده 
شده است.اگر در این روزهای پر تنش به دنبال روایتی 
تاریخی و جذاب از کشمکش های دوره محمدعلی 
شاه و تأثیر ژورنالست های چون صوراسرافیل بر جریان 
مشروطه هستید توصیه می کنم کتاب «شکوفه های 
عناب» نوشته رضا جولایی داستان نویس خوش قلم 
نویسندگی اش  اوان  از  بخوانید.جولایی  را  ایرانی 

این  تمام آثارش  در  و  داشته  تاریخی  دغدغه های 
جوشش درونی اش را به نمایش گذاشته است. این 
کتاب با  ضجه های رقت انگیز زنی آغاز می شود. این لحن 
و زبان زنانه، استبداد مذکر قاجاری را درهم می شکند. 
پس از آن، دو روایت دیگر در نقطه ای مشترک هر دو به 
نوعی قتل ناجوانمردانه میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل 
و دوستانش را به تصویر می کشند. تغییر راوی ها از 
جنس های مختلف در این رمان به جذابیت آن رنگی 
تازه بخشیده است. گاهی از نگاه قزاقی مستبد و گاهی 
از نگاه جوانی تازه به دوران رسیده که سرآخر نحوه 

رویارویی اش با واقعیت، زندگی او را تغییر می دهد.
جولایی در این داستان به فریادهای میرزا جهانگیرخان 
قوتی دوباره بخشید. هنوز هم صدای او از دل تاریخ به 
ما می رسد آنجا که گفت: « قاسم خان می فرماید با این 
نوشته ها حکم مرگ ما را صادر می کنی. جوابش را ندادم. 
در مقابل نوشتم: مگر مرگ چیست؟ جز نقل و تحویل؟ 
زندگی کدام است؟ جز میدان جنگ برای ما؟ غنیمت این 
میدان چه خواهد بود؟ شرف! ببینید سرهای ما چگونه بر 

ابدان ما سنگینی می کند.»

به گوش می رسد

مرتضی ممیز وطن پرست تمام عیاری بود. 
سال های سختی که بی دلیل در حقش 
بی مهری شده بود، می توانست مثل خیلی 
از همکارانش مهاجرت کند. اما اینجا ماند 
و زیرساخت های حرفه اش را محکم تر کرد

مرتضی ممیز وطن پرست تمام عیاری بود. 
سال های سختی که بی دلیل در حقش 
بی مهری شده بود، می توانست مثل خیلی 
از همکارانش مهاجرت کند. اما اینجا ماند 
و زیرساخت های حرفه اش را محکم تر کرد
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